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  مفهوم حاكميت
برخـي از    ماكياولي نخستين انديشمندي اسـت كـه         ،منشأ حاكميت بررسي  از نظر   

البته او اين نظريه را بـه       . استاختصاص داده    به اين موضوع  اوراق تأليفات خويش را     
هـاي   را در نوشـته    (Sovereigntg) نيـز واژه حاكميـت     ،مفهوم امروزي گسترش نـداده    

 از نظـر تـاريخي، نخـستين كـسي كـه            .)Mairet,1997:17(كار نبرده است   هخويش ب 
ــداول كــرده  ــايي مت ــدن «،اصــطلاح حاكميــت را در معــارف اروپ ــسوي » ژان ب فران

ناپذير حكومت  قدرت مطلق عالي و تقسيم    « او حاكميت را     .)215: 1381طاهري،  (است
» قـدرت برتـر دولـت     «هاي ارسـطو از      اما در نوشته   ،)Spitz,1998:79(»كندتعريف مي 

كه حاكميت در رابطه با دولـت       است   اين   ،آنچه مسلم است  . سخن به ميان آورده است    
مرجـع عـالي    «اگر حاكميت را بـه معنـاي        . به كار مي رود و يك مفهوم انتزاعي است        

 طبيعتاً اين مفهوم از ادوار قديم كه جوامع سياسـي پـا بـه عرصـه       ،بدانيم» قانونگذاري
ويژه، . ( هرچند كه خود اين اصطلاح مورد استعمال نبوده است         ،تهحضور داش ،  گذاشته
توان اين ادعا را ثابت كرد كـه         در اين ميان با نگاهي به فلسفه افلاطون مي         .)36 :1385

گيـري چيرگـي    نظريه مثُل افلاطون كه در عصر باستان و حتي قرون وسطي بـه شـكل              
جمهـوري  . كار فرديت فرد بـود  گرايي، اشتراك و ان    دانست در ذات خود حاصل جمع     

. خيالي افلاطون نمونه جامعه اي براساس رابطه محض فرمانروايي و فرمـانبرداري بـود           
 به دنبال آن در دوران مدرن و بعد از خاتمه قرون وسطي در قـرن                .)36 :1385،  همان(

هاي سياسي رايج شده و بعدها به عنوان يكي از           مفهوم حاكميت در نظريه پردازي     ،16
دن      . اي پيدا كرده اسـت     جايگاه ويژه  ،اصر اصلي تشكيل دهنده دولتها    عن بعـد از ژان بـ

متفكر هلندي هوگو گروسيوس و سپس متفكر انگليسي توماس هابز، جـان لاك، جـان               
آتيسن در صدد توضيح و تبيين مفهوم حاكميت برآمدند و جرج ويلهلم، فردريش هگل      

 اين نظريه پردازان با عنوان      .)193: 1370ضي،  قا(آلماني نيز اين مفهوم را توسعه دادند      
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 صفحه جديـدي را     ،كردن حاكميت به صورت عنصري از عناصر تشكيل دهنده دولت         
اسـت كـه مفهـوم      ) وسـتفاليا (در دوره مـدرن     . هاي سياسي رقم زدنـد    در تاريخ نظام  

نقطـه اشـتراك    . شودكار برده مي  هاي دولت مدرن به   حاكميت به عنوان يكي از ويژگي     
  نظريه پردازان در خصوص مفهوم حاكميت، تبيين حاكميت بعنوان يـك اصـل مطلـق               

  هـاي حاكميـت آن را مطلـق       هنگام بحث از ويژگـي    چرا كه هابز به   . و انحصاري است  
 بلكه معتقد است مردم مي توانند       ،داندداند، ولي برعكس جان لاك آن را مطلق نمي        مي

انـد از   حق خود را كه تسليم كرده،توان باشداگر حكومت از تامين اهداف غايي آنها نا   
با اين همه، واقعيت اين است كه براي مدت طولاني حدود سه و             . حكومت سلب كنند  

هـا در چـارچوب مرزهـاي       هاي برآمده از نظم وستفاليايي دولت     نيم قرن از عمر دولت    
  ).56: 1382قوام، (ملي خويش از حاكميت و اقتدار كافي برخوردار بودند

هاي مدرن ملـي، بـه      اين حال تنها چالش جدي در برابر مفهوم حاكميت دولت         با  
گردد كه با تسريع روند جهاني شدن ضـمن فرسـايش           هاي پاياني قرن بيستم بر مي     دهه

حكومتي وارد  ها بازيگر غير  ها، نفوذپذيري مرزها و تهديد حاكميت آنها ده       اقتدار دولت 
 زيرا از يكسو پايان جنگ سرد       ،)همان(اند  ديدهها سهيم گر  عمل شده و در اقتدار دولت     

و فروپاشي نظام دو قطبي و از سوي ديگر طليعه ظهور جهان جديدي متشكل از افـراد              
هاي متعدد كه به حد تكنولوژي مدرن به طور واقعي يا مجازي در الفاف كره               و سازمان 

ميـت در   رابـرت جكـسون معتقـد اسـت كـه حاك          . بند حاكميت آزادنـد   وزمين از قيد  
 همانند بسياري از ديگر مسائل اساسي مورد بحث قرار گرفته و ممكن است              17و16قرن

  .)590 :1371بشيريه، (تغييرات اساسي را بپذيرد
آنچه مسلم است اين كه هيچ نقطه اشـتراك و اجمـالي در مـورد مفهـوم جديـد                   

 اين است كه    ،عنوان يك اصل ياد كرد    توان از آن به   اما آنچه مي  . حاكميت وجود ندارد  
ژان بدن و توماس هابز مدنظر نخواهد بود و حاكميت          ) وستفاليا(ديگر مفهوم حاكميت    
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زا مقولـه تكنولـوژي و      يكي از عوامل چالش   . دوره وسفاليا با چالش روبرو شده است      
المللـي  ها و نهادهاي بين   ها شركت انقلاب اطلاعات است و به موازات فرسايش دولت       

  .)56: 1382قوام، (ها را محدود ساخته استو حاكميت دولتصاحب قدرت گرديده 
هـا و   همگرايـي الكترونيـك، پـردازش داده      توان نقطـه    اطلاعات را مي  تكنولوژي

ها و  رفتن فاصله  نخست از ميان  : اين همگرايي دو جنبه دارد    . ارتباطات دوربرد دانست  
ك شبكه گسترده جهـاني و دوم       هاي سابقاً منزوي از هم دري     گرفتن رايانه نتيجه قرار  در

هـاي جديـدي بـراي      مند شدن مسيرهاي ارتباط دوربرد كه موجب ايجاد ظرفيت        رايانه
مايكل اونيل در خصوص تاثيرات تكنولـوژي اطلاعـات         . شودانتقال صدا و تصوير مي    

هاي كهن را تسريع كرده و سرعت دگرگوني انقلاب اطلاعات فروپاشي نظم «:نويسدمي
هاي آگاه و از لحاظ سياسي فعال آفريده و ياسي را دوچندان ساخته، تودهاجتماعي و س

ها، محرك برخورد و ستيزه     دليل آشكار ساختن اختلافات موجود ميان مردمان و ملّت        به
هاي سـنتي  سو و تحول فروپاشي نظامافزايش دانش و آگاهي ملل از يك  . گرديده است 

ت و تـاثيرات تكنولـوژي اطلاعـات بـوده          هاي اطلاعا  ديگر، محصول انقلاب   از سوي 
  .(Globalization)»است

جهاني را با تحول روبرو ساخته، موسسات       ديگر انقلاب اطلاعات، اقتصاد     سوي از
هـاي  سياسي و تجاري را متحول كرده و اهداف ملي در زمينه سياست خارجي و شيوه              

 ـ    . دستيابي به آنها را تغيير داده است       سـوي تكنولـوژي    هـا از    ذاريبا توجه به اين اثرگ
  :دهداطلاعات، مفهوم حاكميت را در سه زمينه مورد چالش قرار مي

  .كشديكپارچگي سرزميني حاكميت را به چالش مي: اولاً
هاي ملي از توانايي محدودي براي كنترل مبادلات اقتـصادي كـه بـا              دولت: دوماً

ميرزايـي،  (رد برخوردارنـد  تكنولوژي اطلاعات و تجهيزات و سرويس هاي آن پيوند دا         
1372: 9.(  
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توسعه تكنولوژي اطلاعات بسيار غيرمتمركز و بر اختراع و ابتكـار اسـتوار             : سوماً
  .است

تـرين عنـصر تكنولـوژي      عنوان عظـيم  هاي جهاني اطلاعات به   لذا اينترنت و شبكه   
  .اطلاعات توانست به سرعت جايگاه مهمي بيابد

  
  شدنا در عصر جهانيهحاكميت دولتهاي محدوديت مولفه

  و اثرات آن بر حاكميت ملي كشورهاجهاني شدن حقوق 

همراه ها را به  سياسي و اقتصادي حكومت   شدن، كمرنگي نيروهاي    گمان جهاني   بي
اي و ملي ارزيـابي     المللي، منطقه اين محدوديتها در چارچوبهاي گوناگون بين     . آوردمي
هـا بـه     براي ارزيابي مـشروعيت حكومـت      اي را جهاني شدن معيارهاي تازه   . شوندمي

  .هاي غيردولتي و عدم تمركزمعيارهاي پيشين افزوده است كه عبارتند از تشكل
نخـست آنكـه    : در پهنه حقوق داخلي، جهاني شدن دسـتاوردهاي فراگيـري دارد          

-ها رفته ديگر اينكه حكومت  . دهدگيرندگان ديگري را در كنار حكومت قرار مي       تصميم

سوي نهادها ترك   هاي بسياري را در آفرينش هنجارهاي حقوقي و اقتصادي به         رفته پهنه 
و با توجه به گسترش حقوق بنيادين در عصر جهاني شـدن            ) 36 :1385ويژه،  (مي كنند 

رسـد كـه تعامـل      اطلاعات، ضرورت پشتيباني حكومت از اين دستاوردها به نظر مـي          
در ايـن   . باشدحقوق بنيادين مي  قدرت سياسي با حقوق بهترين نمونه براي حمايت از          

 ولـي رداي    ؛گمان حكومت مهمترين نقـش را در آفـرينش حقـوق داراسـت            مفهوم بي 
از ايـن   . آيداي فاخر به كار حمايت و ارتقاي حقوق بنيادين مي         دموكراتيك چون جامه  

. يابـد رهگذر مشروعيت نيز به سبب وابستگي ژرف با قانون مداري رنگي حقوقي مـي             
. شوديورگن هابرماس حقوق مدرن ابزاري براي سازماندهي سلطه سياسي مي  بنابر گفته   

لذا يكي از ابعاد مهم جهاني شدن در عرصه حقوق، مفـاهيم فراگيـر و جهـاني شـدن                   
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گذشته از انتقادهايي كه بر جهاني شدن حقوق بنيـادين و نـسبيت         . حقوق بنيادين است  
 در رويـارويي بـا ايـن فرآينـد        اين حقوق وارد است، حاكميت كشورها مهمترين مانع       

توان گفت كه دوران تازه حاكميت، قدرت حاكم براي اعمال حاكميـت            پس مي . است
رو اعمـال   تـازه از ايـن    . خود بايد حقوق حكومت شوندگان را نيز در نظر داشته باشد          
شود، بلكـه ابـزار حفـظ       حاكميت نه تنها ابزاري براي حفظ قدرت فرمانروا شمرده مي         

 شـهروندان در عـصر جهـاني شـدن          .)24 :1372ميرزايي،  (دان نيز هست  حقوق شهرون 
هاي جديد سياسي نظير عمليات مستقيم دخالت دارند كساني هستند كه اكثراً در فعاليت

هاي سياسي  هاي جديد اجتماعي معمولاً كمتر در فعاليت      و ضمن وابسته بودن به جنبش     
ها، سنديكاها و جز اينها شـركت       قديم و سنتي در چارچوب احزاب سياسي و اتحاديه        

 شـاهد  ،طوركلي با فروپاشي تدريجي مدرنيته به.)John Gibbins, 1989: 55(نمايندمي
ظهور مفاهيم جديدي از رابطه ميان شهروندي و حقوق بشر هستيم اين تحـول مـديون                

كه حقـوق بـشر حالـت       تحت اين شرايط از آنجايي    . نقد پست مدرن از خويشتن است     
. باشدقابل درك مي   صورت ملموس ود را از دست داده، بنابراين، در عمل به        انتزاعي خ 

  بارزترين اين وضع ظهور نوعي كثرت گرايي قـانون و تـأثير متقابـل حقـوق ملـي و                   
به موازات اين تحولات تعارضات جديـدي را ميـان اصـل انتزاعـي              . المللي است بين

نگي در شـرايط طـرح شـهروندي        كنيم كه خود در جوامع چند فره      برابري مشاهده مي  
  .)56: 1382قوام، (وجود آورده استهاي جدي را بهجهاني چالش

  
  جهاني شدن حقوق بشر و حاكميت ملي

 كه مبتني 18مفهوم حاكميت ملي، از لحاظ سياسي در ساختار نظام بين الملل قرن    
تـوازن  بر توازن قوا بود از حالت مطلق به حالت نسبي نزول پيـدا كـرد و بـا توسـعه                     

عملـي در بـين كـشورهاي عـضو         طـور  در اروپا بـه    1815قدرت در دوره بعد از سال     
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بشيريه، (  ولاهه به قرن بيستم رسيد     1907-1899هاي صلح   گسترش يافت و با كنفرانس    
و بعد از جنگ سرد با توجه به شرايط ياد شده در بالا مفهوم حاكميـت در                 ) 85 :1371

  :ي مواجه گرديده استبعد داخلي و خارجي با دو رقيب جد
نتيجه اين  . هاي و خارج از حاكميت است     داخلي؛ شامل نهادها و سازمان     رقيب -1

  . پذيرتر گشته استروز رسوخبهتغيير و تحولات، حاكميت ملي روز
المللي، سـازمانهاي   ها و نهادهاي بين    رشد سازمان  در بر دارندة  خارجي؛   رقيب -2
ريچارد جي بارنت،   (تحد و نهادهاي زيرمجموعه آن    ماي و بخصوص سازمان ملل    منطقه

  .)121: 1363رونالد موزلي، 
هـا  يكي از مهمترين تبعات فروپاشي نظام دوقطبي سر برآوردن خرده ناسيوناليسم          

 اين وضعيت در اروپاي شرقي      .بود كه به واسطه جنگ سرد قادر به ابراز وجود نبودند          
اي سابقهاي كه سازمان ملل متحد با موج بي       گونهو شوروي سابق بيشتر چشمگير بود به      

از آورگان جنگي مواجه شد و اين امر موجب شد تا سازمان ملل مجبـور شـود بـراي                   
 ،كردنـد هايي كه در اين زمينه فعاليـت مـي        IGO ها و    NGOحفظ صلح از بسياري از      

  .)177: 1382قوام، (درخواست كمك كند
 امكان انجـام    ،فروپاشي نظام دوقطبي  طور كه عنوان شد يكي ديگر از تبعات         همان

الملـل از  تفسير موسع از منشور ملل متحد بود كه باعث شد حقوق بشر و حقـوق بـين    
اي بود كـه هـر      گونه زيرا فضاي جنگ سرد به     ،قالب تنگ دوران جنگ سرد بيرون آيند      

حسب فرهنگ سياسي حاكم بر جنگ و صلح را مطـابق ميـل             ها بر بندي از دولت  گروه
عصر جهاني شدن با توجه به تفـسير موسـع از            ولي در  ،كردندفسير و تعريف مي   خود ت 

ها و نفوذپذيري مرزها و در عـين حـال          منشور ملل متحد ضمن تهديد حاكميت دولت      
 بدين ترتيب به واسـطه تفـسير مـضيق از منـشور             ؛ هاي باز گذاشته است    NGOدست  
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 ؛ جنبه جهـاني داشـته باشـد       توانستشمول اطلاق حقوق بشر بسيار محدود بود و نمي        
  .زيرا بين جهاني شدن حقوق و گسترش جامعه مدني جهاني ارتباط نزديكي وجود دارد

هايي است   گسترش ارزش  ستدر گسترش جامعه مدني جهاني آنچه مورد توجه ا        
 در  .كه مقبوليت جهاني داشته و در منشور سازمان ملل نيز بر آنها تأكيـد شـده اسـت                 

هاي  ارزش ،رغم وجود موانع زياد   كوشند علي هاي حقوق بشر مي   شرايط كنوني سازمان  
هـاي   از جمله اين مسائل حقوق اقليـت       ،حقوق بشر دموكراتيك را در دنيا ترويج دهند       

.  زيرا با همين دستاويز بود كـه نـاتو در كـوزوو دخالـت كـرد                ؛مذهبي و قومي است   
   وضـعيت حقـوق   سازمان هاي غيرحكومتي حقوق بـشر گـزارش هـاي متنـاوبي را از       

هـاي مزبـور مـورد       از آنجا كـه سـازمان      .كنندها در كشورهاي مختلف تهيه مي     اقليت
 ،كننـد هـايي كـه مـي     اند، بنابراين با نفوذگري   شناسايي رسمي سازمان ملل قرار گرفته     

هاي عليه آنهـا    هاي ناقض حقوق بشر را كه در برخي موارد تحريم         اسامي برخي دولت  
 ،شودها سخن گفته مي   اين هنگامي كه از كارنامه حقوق بشر دولت       بنابر. شوداعمال مي 

 هـا در    NGOامروزه  . هاي حقوق بشر جهاني است    مقصود ميزان پايبندي آنها به ارزش     
هـاي جهـاني     آنها به وسيله دسترسـي بـه رسـانه         .ارائه اين كارنامه نقش موثري دارند     

هـاي  نموده و آن را در شـبكه      هايي از موارد نقض حقوق بشر در كشورها تهيه          گزارش
  .كنندجهاني عرضه مي

 هـا را وادار بـه تبعيـت از          NGOهـا و    الملل، افـراد، حكومـت    توسعه حقوق بين  
هـاي  تحولات مزبور در حوزه   . گذاري حقوقي كرده است   هاي جديدي از قانون   سيستم

را بـه   الملل وظـايفي    اكنون حقوق بين  . اداري، فرهنگي، فني و تجاري بارز بوده است       
 ,Anthony Mc Grew(هاسـت  ملـت -شناسد كه فراتر از ادعاهاي دولـت رسميت مي

1998: pp334-335 .(هر ،تواند به صرف طرح مسائل داخليبر اين اساس هر كس نمي 
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دستگيري ژنرال پي نوشه و اسـلوبودان ميلوسـوويچ در واقـع            . جنايتي را مرتكب شود   
  .)179: 1382، قوام(نمود بارزي از جهاني شدن حقوق است

 هاي حقوق بشر در مسائل جنـايي بـين المللـي چـشمگير بـوده و          NGOفعاليت  
كه  (Human Rights Watch)هاي رسمي سازمان ديده بان حقوق بشرهمچنين گزارش

شود، سند مهمي است كـه در       همه ساله در سطح وسيع و نيز در سازمان ملل منتشر مي           
كـشورهايي  . باشدسازمان ملل بسيار موثر مي    گيري كشورها و نيز مجمع عمومي       موضع

 معمولاً در مجمع عمومي سازمان ملـل        ،گيرندها مورد انتقاد قرار مي    كه در اين گزارش   
  .)180 :همان(شوندنيز محكوم مي

  
  هامان ملل بر تحديد حاكميت دولت نقش اركان و نهادهاي ساز

  )general assembily (عموميمجمع

بشر مطابق  حوزه حقوق  المللي است كه امروزه در    ن نهاد بين  عمومي بالاتري مجمع  
اين نهاد مطابق   . ملي كشورها را درنورديده است     طومار حاكميت  ،موارد مختلف منشور  

 را كه در حـدود منـشور يـا          مسئله يا امري   هر 12جز ماده  منشور اختيار دارد به    10ماده
 موردبررسـي   ،رر در منشور باشـد    هاي مق مربوط به اختيارات و وظايف هريك از ركن       

  .قرار دهد
  

  (Security council) شوراي امنيت

 ـ            المللـي در سـازمان ملـل       ينشوراي امنيت مهمترين ركن حافظ صلح و امنيـت ب
   منشور وظيفـه اصـلي حفـظ صـلح و امنيـت             26 تا   24 اين نهاد مطابق مواد      .باشدمي

  .)106 :1380وسي زاده، م(بين المللي را بر عهده دارد 
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  (Commissin of human right)كمسيون حقوق بشر

  هـاي پيـشنهادي اوليـه كمـسيون مقـدماتي          جمله كمـسيون  بشر از كمسيون حقوق 
قـاره توسـط     بوده كه متعاقب آن با تركيبي از كشورهاي پـنج          1945ژوئن  26متحد  ملل

ت ملي كلي در فرآيند تحديد حاكميطوربه.  اجتماعي تشكيل گرديد–شوراي اقتصادي 
 ، در اعلاميـه   1966سـال  و اعلام آن توسط مجمع تا      1948با تهيه اعلاميه حقوق بشر در     

  هـا بـراي مـوارد مختلـف آن         هيچ نوع مكانيسمي براي متعهد ساختن حقـوقي دولـت         
ولي با تهيه و تنظيم دو ميثاق پيش گفتـه و تـصويب آن توسـط                . بيني نكرده است  پيش

المللي از حقوق بشر سـخن بـه ميـان آمـد      بينمجمع عمومي رسماً از حمايت حقوقي    
  .)77، 1377كوهي شريفي، (

كـاري و فعاليـت     ها داده شده و با تشريح حيطه      كه براي حاكميت دولت    تعريفي با
 فشارها بشر و تاثيرالمللي و اختيارات حقوقي آنها از دفاع از حقوقهاي بيناين سازمان
 شاهد رونـد فزاينـده و       روشنطور  ها، به ردولتها ب هاي سياسي اين سازمان   و مكانيسم 

كلي با تـسريع در     طوردوم هستيم و به   جهانيشمول تحديد حاكميت بعد از جنگ     جهان
اطلاعات و تغيير شناخت انسان نـسبت  والمللي انقلاب ارتباطات  تعيين ساختار نظام بين   

.  گرديده است  بشرشدن فرهنگ حقوق  پيرامون خويش كه موجب تسريع فزاينده جهاني      
بلكـه بـا    . ملي قرار داد    صلاحيت داخلي حاكميت   توان تنها در  بشر را نمي  مقوله حقوق 

المللـي  هاي غيردولتي ملي و بين    هاي فزاينده افراد بشري و رشد سازمان      افزايش آگاهي 
بشر از دسـت  توان گفت كه سكان حقوقت ميأجرجهاني بهو فشار و حساسيت جامعه   

يورگن هابرماس در وراي رشد و بازيابي فرهنگي        قول  رج گرديده و به   ملي خا حاكميت
هـاي جهـاني    عين اينكه به فرهنگ   گيرد كه در     ملي در فرهنگ جديد شكل مي      –محلي

  .رود اما از آنها فراتر مي،تعلق دارد
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  جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر حاكميت ملي كشورها
. يابداي از روندهاي گوناگون است كه در ابعاد مختلفي تجلي ميشدن آميزهجهاني

هاي سياسـي،  گذارند كه نهايتاً پيامدها در روند تاثيرگذاري اثر مياي از بايسته مجموعه
  .آورندبار ميفرهنگي، اجتماعي مختلفي را به

حث اين اسـت    محور اصلي ب  . بحث فوق درباره تبعات سياسي شدن اقتصاد است       
. گـذارد جـا مـي   هاي ملي كشورها به   كه جهاني شدن اقتصاد تاثير شگرفي بر حاكميت       

است كه پس از جنگهاي سراسـري در قـاره          ) وستفالي(حاكميت ملي كه ثمره معاهده      
وجود آمدن دولت ملـي اسـت كـه در مـرزي            وستفالي سنگ بناي به   . اروپا منعقد شد  

تـانزر،  (،  حاكميت ملـي را در اختيـار دارنـد          معلوم و با جمعيت و دولت خاص خود       
1375 :14(.  

در اين ميان مباحث مربوط به جهاني شدن عمدتاً دراين موضع هستند كه قلمرو و               
. العاده جهاني شـدن هـستند     محدوده سياست، اقتصاد در عرصه جهان تحت تاثير فوق        

   چـرخش   ،يـرد گها كه بيشتر مورد اعتراض قـرار مـي        ترين بحث و جدال   يكي از اصلي  
هاي ملي است كه حاكميت را شالوده اصلي دولـت          در بحث حاكميت و قدرت دولت     

عنـوان شـالوده سـاختار جهـاني        هاي ملي مدرن به   در اواخر قرن بيستم دولت    . داندمي
دانستند كه نشانگر بالاترين مطرح بودند كه حاكميت را مفهوم بالذات و اصلي خود مي       

المللـي آنهـا بـود و       ش و ضمانت لازم اجراي تعهدات بين      اقتدار در داخل قلمرو خوي    
بـا ايـن وجـود    . ها حق دخالت در حاكميت كشور ديگري نداشـت    كدام از دولت  هيچ

دنبال ه ب). Roy, 2008: 7(هاي جديدي را در مقابل دولتهاي ملي قرار داداقتصاد چالش
 جهاني گذاشته است    آن جهاني شدن در بعد اقتصاد بيشترين تاثير را در تحولات عمده           

سياست و اقتصادي شده و دولـت كنـزي پـس از             ملت بر  -باعث كاهش كنترل دولت   
هـاي چنـدمليتي،    زوال كشانده است و درعصر سيطره شـركت       جنگ جهاني دوم را به      
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  س اصـلي آن حاكميـت دولتهـا        جان بخرند كـه تيـرر     را به دولتها مجبورند الزامات آن   
  .)73-74 :1387ناش، (باشدمي

حاكميت ملـي در    » جهاني شده «در عصر جهاني شدن يا به تعبير برخي در دنياي           
شـدن اقتـصاد،   يكي از نمادهاي اصلي جهاني. گيرداي قرار ميهاي عمده معرض بحران 

 وگـات  WTO((multi national corporation)( تجـارت جهـاني بازرگـاني    سازمان
)GATT((word trade organization)اي جهاني شدن اقتصاد، شـرط  در راست.  است

اول قدم اين است كه كشورها از حاكميت خود بكاهند تا به اين ترتيب بـر قـدرت و                   
هاي اقتصادي جهاني افزوده شود، چرا كه هرگونـه حركتـي در راسـتاي    اقتدار سازمان 

  ).17-18: 1375تانزر، (همگرايي مستلزم كمرنگ شدن حاكميت ملي است
ي و گسترش ناگهاني حجم كالاهـاي توليـد شـده در            گيري دو انقلاب صنعت   شكل

در همـين زمينـه     . جهان زمينه جديدي براي مبادلات كالا در عرصه جهاني فراهم شـد           
. باشـيم » ظهور يك نظم تجارت جهاني    «جهاني دوم شاهد    سبب گرديد تا پس از جنگ     

رات دنبـال آن مـذاك    گيري اين نظـام بـوده و بـه        ظهور نظام برتن وودز قدم اول شكل      
تـدريج  هاي عمومي تعرفه و تجـارت بـه       هاي بنيادين مثل موافقنامه   طولاني و توافقنامه  

وجود آورد و شـرايط جديـدي را بـراي          نظام و نگرش واحدي را نسبت به تجارت به        
جهاني گيري سازمان تجارت  پس از آن با شكل    . گيري تجارت جهاني مهيا ساخت    شكل

  .لد شدتدريج يك نظام جهاني مشمول متوبه
المللـي پـول نيـز اسـتانداردهاي جهـاني          در كنار آن بانك جهاني و صندوق بين       

عمـق  اي موجب شد تا هم    اين تحولات پايه  . جديدي را در عرصه تجارت گسترش داد      
 بر شرايط قانوني و دولتي ايجاد شده از علاوه. گستره تجارت افزايش فراواني يابدو هم

انتقـال و    و المللـي، هزينـه نقـل     هـاي بـين   گر رژيم جهاني و دي   سوي سازمان تجارت  
  .)30-6 :1384سليمي، (هاي تجاري در عرصه جهاني نيز كاهش يافته استفعاليت
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يابد كه حـدود    شدن اقتصاد زماني تحقق مي    شدن جهاني با توجه به شرايط جهاني    
 ـهاي اقتصادي از قبيل تجارت و سرمايه      ملي در فعاليت  جغرافيايي و حاكميت   ذاري و  گ

شدن اقتصاد،  در روند جهاني  . و انتقالات مالي كمترين نقش را داشته باشد        توليد و نقل  
حداقل ممكن كاهش    موانع گستردگي و تجاري به     .شوندهم وابسته مي  كشورهاي دنيا به  

عبـارت  بـه . پـذيرد انتقالات مالي بين كشورها هرچه آسانتر صورت مي       ويابد و نقل  مي
يابد شدت كاهش مي  آوري به انتقالات مالي و فن   وها در نقل  ها و دولت  تبهتر، كنترل ملّ  

اين بلند مدتي است كه با توسـعه تجـارت و توليـد و              . گرددمدت حذف مي  و در بلند  
گسترش و تعميق وابستگي متقابـل      . يابدالمللي تحقق مي  نهايتاً يكپارچه شدن بازار بين    

شـدن مبـادلات    ي بازارهاي ملـي و گـسترده      بين كشورها و اقتصادهاي ملي، يكپارچگ     
شدن ضوابط حمايتگرانـه بازرگـاني و ايجـاد         ميان برداشته   زدايي و از  تجاري، مقررات 

 بـديهي   .رودشمار مي سازمان جهاني بازرگاني از مهمترين ابعاد اقتصاد جهاني شدن به         
ل سازد و اين هاي ملي را نيز دستخوش تحوتواند دولتاست كه اين ابعاد اقتصادي مي

شدن اقتصاد كه مرزها را     هاي ملي در پرتو جهاني    ميان آورد كه نقش دولت    پرسش را به  
ناپذيري در اين مورد وجود دارد و       شناسد چيست؟ گويا قطعيت ترديد      به رسميت نمي  

  .)22: 1375تانزر، (تر گرديده استسياسي شكنندهقلمرو اقتصادي بيشتر از عرصه 
  

  هاي مليد و كار ويژه دولت اقتصاشدنجهاني

  :توان اين چنين بيان كردشدن اقتصاد را ميهاي عمده جهانيويژگي
  شدن بازارهاي ماليجهاني -
  ها در درون يك بازار رقابتيشدن استراتژي شركتجهاني -
  انتشار تكنولوژي همراه با فرايند تحقيق و توسعه در سطح جهان -
   همراه با بازارهاي مصرفي جهانگيري الگوهاي مصرف جهانيشكل -
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  جايگزين شدن توان نظم بخشيدن به اقتصاد ملي توسط اقتصاد سياسي جهاني -
  كاهش نقش دولت مصلحت در طراحي قوانين تدبير جهاني -
  تـر  طـور دقيـق  كار و در نتيجه، تـضعيف، يـا بـه       برتري سرمايه نسبت به نيروي     -
اخـوان زنجـاني،   ( فاقـد سـرمايه هـستند   زدايي از تشكيلات صنفي و كساني كه      قدرت
1386: 72.(  

برقراري امنيت و مقابلـه بـا تهديـدات         ملي گذشته از  هاياز ديرباز نيز نظام دولت    
  :عملكرد مهم داشته استخارجي چند

خواهي اجتماعي، كنترل   سازي، تجارت، ترويج عدالت   ايجاد نظم عمومي، قانونمند   
ه از آن و همچنين حفاظت از تنوع فرهنگي مجمـوع         و دستيابي به منابع طبيعي و استفاد      

هاي ملـي   اي را براي ايجاد نظم جهاني مبتني بر نظم سياسي و دولت           ها پايه اين فعاليت 
شدن اقتصاد، سياست جهاني را نيز متحول ساخته است و          جهاني. وجود آورده است  ه  ب

طـور  نظام سنتي به  . سترا به نظامي فراسوي نظام مبتني بر دولتهاي ملي سوق داده ا           آن
گرفتـه و جهـاني شـدن        واسطه عوامل گوناگوني مورد چالش جدي قـرار        اي به فزاينده

سياسي  فضاي.كشدفرضيه كشورهاي حاكم و محدود به مرزهاي معلوم را به چالش مي  
  آورد كه يگانه حـدود آن همـه دنياسـت و بـر تغييـرات سياسـي                 وجود مي جديدي به 

ها  روند فزاينده وابستگي-1: وجود آوردهذاشته و دو سيماي بنيادين بهگالمللي تاثيربين
  . كاهش به ظاهر فزاينده وابستگي-2و ارتباطات متقابل 

بازار جهاني سلطه طلب . تاثير ديگر اقتصاد جهاني از بين رفتن تنوع فرهنگي است
يگـانگي  . و خود خواه است و آزادمندانه به دنبال بازار فروش در سـاير كـشورهاست              

فرهنگي غالباً از لحاظ اقتصادي كارايي ندارد و در نتيجـه حفـظ آن نيازمنـد مداخلـه                  
هاي ملي در عصر جهاني     بنابراين ناكارايي دولت  . ارزش هاي غيراقتصادي جامعه است    

 بـا . شدن اقتصاد در عرصه حفاظت از محيط زيست نيز هرچه بيشتر آشكار خواهد شد             
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كـشورهاي ديگـر هرچـه       زيست محيطي يك كـشور بـه       گسترش علم، تاثيرگذاري از   
زيـست گذاشـته     محـيط  آوري تاثير مخربي بـر    پيشرفت صنعت و فن   . شودتر مي روشن
محيط طبيعي زندگي بشر شده     اي در   توليد انبوه باعث ايجاد تغييرات است عمده      . است

  .)138-172 :1375تانزر، (شناشدكه به هيچ وجه مرزهاي ملي را نمي
هاي ملي داراي نقش بنياديني در      بيني كرد كه دولت   توان پيش  مي گان نگارند نظربه

اما اكنون زمان آن فرارسـيده اسـت كـه آنهـا را             . دنياي چندمحوري آينده خواهند بود    
البته . الملل ببينيم هاي بازيگر در سياست بين    چشم يك مولفه دركنار ساير مولفه     صرفاً به 

. يت فروپاشي و تبديل آن به نظـم آزمايـشي را داراسـت            نظام چندمحوري، شديداً قابل   
بيگـانگي،   خـود  تواند آفريننده الگـوي متفـاوت از      فروپاشي و تبديل چنين نظامي مي     

 حـال   كـشورهاي در   هاي ملـي در   مجموعه دولت در اين . باشدانزواگرايي و نارضايتي    
 شـدن اقتـصاد حاصـل     ييافته را در فرآيند جهان    توسعه بنيه اقتصادي كشورهاي توسعه    

شـدن اقتـصاد در دل خـود متـضمن        نظر اينان فرآينـد جهـاني     در. داندضعف خود مي  
رسد كه پديده جهاني شـدن بـه شـكل موجـود و     به نظر مي. پارادوكس و تضاد است  

در اين راستا كشورهاي جهان سوم بايد       . كندعمدتاً منافع كشورهاي پيشرفته را تلخ مي      
هاي اقتصادي، ايجاد فـضاي     گذاري و شفاف كردن سياست    سياستبالاتر از تناقض در     

سـازي  هاي اقتصادي بنگاهي و هماهنگ    سازگاري بين سياست  مناسب اقتصادي و ايجاد   
هـاي  تمامي عرصه كردن زمينه رقابت در   المللي، فراهم هاي بين ها با سياست  اين سياست 

اسـتراتژي  اتي و اتخـاذ يـك     هاي لازم براي تكنولوژي وارد    اقتصادي، ايجاد زيرساخت  
. سـازند هاي جهاني اقتصاد مهيا مدت براي توسعه خود را براي رويارويي با چالش       بلند

ترين موتور محركه رقابـت را در جهـاني شـدن مـي تـوان در بعـد                  با اين حال اصلي   
 تحولاتي كه در جهاني شدن اقتصاد مـسئله همكـاري را ضـروري              ؛اقتصادي آن يافت  

شود كه مهمترين آنها به وجود آمدن يـك اقتـصاد           وسيعي را شامل مي    طيف   ،سازدمي
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. )79: 1382قـوام،   (باشـد مجازي،تحول در سرمايه داري، شيوه توليد و قاعده بازي مي         
منظور از اقتصاد مجازي اين است كه همه روزه حجم وسـيعي از سـرمايه كـه شـايد                   

  ي مـالي جهـاني جابجـا       يك كشور درحال توسعه باشد در بازارهـا       GNPچندين برابر   
 و نرخ بسيار بالاي مبادله پـول        (Virtual)هاي مجازي شود اين حجم وسيعي سرمايه    مي

 در چنـين  .)Kwan S. Kim, 1998: 119(پذير كردهدر جهان هر نوع اقتصادي را آسيب
شرايطي كشورها مجبورند با ورود به بازارهاي جهاني و نيز همكاري اقتصادي از ميزان 

  .ري خود بكاهندآسيب پذي
كه با توجه به سياست هـاي نئـوليبرال         است  منظور از تحول در سرمايه داري اين        

  داري شـكل   زدايي از صدور سـرمايه در حـال حاضـر سـرمايه            و نيز قانون   1980دهه  
زيرا . سازمان به خود گرفته و اين امر هم امنيت اقتصادي را به شدت تهديد مي كند               بي

اي و تنها براي كسب سود بيشتر سرمايه خـود          دون هيچ ضابطه  هاي چند مليتي ب   شركت
تواند نرخ بهره و نيز ثبـات ارز        كنند كه خود مي   را از يك نقطه به نقطه ديگر منتقل مي        

  خارجي در يك كشور را تحت تأثير قرار دهد كه در نتيجه آن اقتـصادهاي ملـي نيـز                   
 اين بي سـازماني عبـارت اسـت از          يكي از مهمترين نتايج   . توانند از آن متأثر شوند    مي

هاي هاي مستقيم خارجي كه در صدد است جانشين رژيم كمكگذاريتحول در سرمايه
 در اين شرايط كمتـر كـالايي را مـي تـوان يافـت كـه در                  .)80: 1382(خارجي شود 

بر اين اساس قطعات يك اتومبيل ممكن اسـت در          . كشورهاي خاص توليد شده باشند    
هـاي حقـوقي معنـوي،       همين مسئله باعث همكاري در زمينه      .شودچندين كشور توليد    

هاي چند مليتي كه در كـشوري       اعضا و نيز مديران شركت    . شودبيمه و نيز فرهنگي مي    
  .)همان(كنندديگر ساكن هستند به تدريج زمينه گسترش مبادلات فرهنگي را مهيا مي

 .قطعيـت همـراه اسـت   به طور كلي در زمينه قاعده بازي در جهان امروز با عـدم        
زيرا ممكـن اسـت     . بيني نيست اي بازي كنند كه قابل پيش     ها مجبورند در صحنه   دولت
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سقوط يك بازار بورس و يا پايين آوردن ارزش پول يك كشور موجب بحران عظيمي               
  .)81: همان(در بازارهاي مالي دنيا شود

ت كـه   در مجموع شرايط كنوني جهاني شدن اقتـصاد داراي دو بعـد عمـده اس ـ              
آزاد سازي تجارت بين الملل براي كالاها و خدمات و آزادسـازي جريـان              : عبارتند از 

اين دو ويژگي عمده كه به مدد جهاني شـدن ارتباطـات و توسـعه               . الملليسرمايه بين 
 آثـار   :تكنولوژي ممكن گشته، سه پيامد مهم را همـراه داشـته اسـت كـه عبارتنـد از                 

يامد اول بـا افـزايش سـرمايه گـذاري و تقويـت             در پ . افزايشي، تخصيصي و توزيعي   
در نقطه مقابل، آثار    .  كه داراي آثار دراز مدتي مي باشند       ،هاي ابتكاري مواجهيم  فعاليت

در مورد آثار توزيعي عملاً بـا نـوعي توزيـع كـار،             . تخصيصي كوتاه مدت قرار دارند    
ن جهـت جهـاني      به همي  ،حالت كلي فوايد ناشي از جهاني شدن مواجهيم       سرمايه و در  

تواند امكانات مناسبي را براي همكـاري فـراهم آورد          شدن ضمن ايجاد محدوديت، مي    
  )86: همان(
  

  گيرينتيجه
  فرآيند جهاني شدن در ابعاد گوناگون اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و سياسـي            يشةر
جهاني شـدن   عصر. داري و تحولات تكنولوژي رديابي كرد      از آغاز رشد سرمايه    را بايد 

 .هاي گوناگون موقعيت دولت ملـي را دسـتخوش دگرگـوني نمـود             شدت و ضعف   با
    ت، سرزمين، حكومت و حاكميت و نيز تعاملات ميان آنهـا           عناصر متشكله آن يعني ملي

اي كه رابطه سنتي ميان مشروعيت، كارآيي، اسـتقلال و          گونهه  ب؛  را متحول نموده است   
. المللي باشـد  ولت در عرصه داخلي و بين     تواند مبين موقعيت د   اقتدار به هيچ وجه نمي    

بخشد، تحول در تغييرات گسترده، اقتصادي كه روز به روز انتشار سرمايه را سرعت مي       
ت در تعيين و اقدام بـه        ملّ /حوزه اطلاع رساني و تكنولوژي ارتباطي، افول نقش دولت        



146  89 پاييز و زمستان  / 29شماره پياپي / سال دهم / )7(نامة پژوهشي  فقه و حقوق / فصلنامه علامه و   د  
 

ز انديـشي در    ها، تحول در مفهوم قدرت، ايدئولوژي، اقتدار و مشروعيت و با          استراتژي
علـت   مـدرن كـه بـه      عـصر  در .مفاهيم عصر مدرن بخشي از اين تحولات عمده است        

هـاي  الملـل بـا شـاخص     چيز در روابط بـين     ها، هر گستردگي مناسبات اقتصادي ملت   
  عنـوان عنـصري از كـل        هـا نيـز بـه     شود، مقوله حاكميت دولت   اقتصادي سنجيده مي  

اشتباه است كه تصور شود پس      . كندار تجاوز نمي  حرف و شع   حد داري از سرمايه نظام
هـاي  داري در عـصر شـركت      نظـام سـرمايه    ،سوماز استقلال سياسي كشورهاي جهان    

داده دسـت ملـي جوامـع ديگـر از       حالت تهاجمي خود را نسبت به حاكميت       چندمليتي
سايه هاي بحراني دراقتصادي، ايجاد كانونهايفشارهاي اقتصادي از جمله تحريم. است

 گوياي اين واقعيت اسـت      ،ها برضد دولتهاي ديگر   هاي نظامي و سياسي دولت    حمايت
گـشته كـه در آن      هـا آغـاز   پايان ميان دولـت   گري و مبارزه بي   كه با پايان جهت سلطه    

  .هاي بزرگ را برعهده دارندهاي چندمليتي نمايندگي قدرتشركت
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